
 

 

 
 

 پیشگفتار
 

هدشا و شبی  ی المه عمی سی  العالمیر و صم   مه رل  ال مد ل هد و آلهه الطهاهریر سهی  نها م م  ة المهه فهی ما بقی 
 رضیر ارواح مر سواه فداه.ال 

از اههاتی چنهد بها داشها  ،1قواعد کمی در ابهوال م،تمه  ای از سم مهمشتمل بر  «قواعد فقه»
و مجتهد، م ادیق در فروعات فقههی را اصول فقه و قواعد و م ائل آن متفاوت است، ازاممه این ه فقیه 

دهد، در حالی کهه قواعهد فقهه ههس توسهه مجتههد و ههس  با قواعد متداول در داشا اصول فقه تطبیق می
ای مهأخو  از ش هو   دسهتهاشد:  ایر قواعد عموماً بهر دو دسهته توسه مقمد بر م ادیق قابل تطبیق است.

قاعههد  »، «الهدیر رج فهه لا حه قاعههد »، «ضهرارلا ضههرر و  لا قاعهد »؛ ماشنههد کتهال خههدا و احادیه 
د در قواعهر عبارات ایهعیناً الفا  و  که «خم   لا تعاد ال لاة إلا  مر قاعد »و  «طهسو المؤمنون عند شر 

م هت،رج ( غیهرهو  سهنت ،)قهرآن ای دیهر از منهاب  و م هادر یایهه دسته .احادی  و روایات مواود است
«. ار بههالاقهر  ممه  شهیئاً  ممه قاعهد  مهر » و «هده یضمر بفاسهضمر ب  ی قاعد  ما ی»؛ مثل اشد شده

س تق هیس بهه چنهد ق ه ،که متعمق ایر قواعد اسهتگوشه که گفته شد قواعد فقه به ل ا  موضوعاتی   همان
قواعهد فقههی اقت هادی، قواعهد فقههی قضهایی و قواعهد  ،قهی عبادیفقواعد  :شد ازا  شوشد که عبارت می

یعنهی قواعهد فقههی کهه کهاربرد غاله  و  یردازیس، به قواعد فقهی قضایی می در ایر مجمد .فقهی سیاسی
مثهل  ،روشهد د در موضوعات دیهر هس بهه کهار میقواعالبته ایر  ،بیشتر آن در مب   قضا و قضاوت است

 «.ء عمی اشف هس اائ ار العقلاقاعد  اقر »و  « رشیر عمی مر أمیال و عمی المدع  قاعد  البینة»
های فقهی و حقوقی اسلاس اهمیهت و   است کتال القضاء در مجموعۀ آموزه یان یادآوریاش

آن اً و ییهامبر گرامهی اسهلاس و ااششهینان مع هوس . ی ی از شئون ییامبران عموموالایی دارداایهاه 
ةةَ   فرماید:   مردس است. قرآن کریس می میانحضرت خ وصاً قضاوت و داوری  دِ ً  وا ة مَّ

ُ
اسُ أ كانَ النَّ

ةا اخْ  فَبَعَثَ  ََ ةاسد فی یَحْكُمَ بَیْنَ النَّ الْحَقِّ لد تابَ بد نْزَلَ مَعَهُمُ الْكد
َ
رینَ وَ أ رینَ وَ مُنْذد ینَ مُبَشِّ یِّ بد

هُ النَّ از  .2تَلَفُةوا فیةهاللَّ

                                                                                           
گاهی به م هادیق در فروعهات( . 1 گاهی به م ائل فقهی مربوط به آن ابوال )در واق  منشأ آ قواعد فقه مبدأ و منشأ آ

 است.
ها واهود شداشهت. بهه تهدریا اوامه  و  مردس )در آغاز( یپ دسته بودشد )و تضادی در میان آن» :213 ،(2. بقره )2

ها ییدا شد، در ایر حال( خداوشد، ییامبران را براشهی،ت تها  و اختلافات و تضادهایی در میان آن طبقات یدید آمد
ها شازل شمود تا در میان مهردس،  کرد، با آن مردس را بشارت و بیس دهند و کتال آسماشی که به سوی حق دعوت می

 «.در آشچه اختلاف داشتند، داوری کنند
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به طور طبیعهی اخهتلاف در  ،ان با گ ترش زشدگی ااتماعی و شیازهای مردسزم  آید هس ایر آیه بر می
اسهتثمار و  .آیهد هها یدیهد می منهدی از منهاب  حیهات در میهان آن مه در بهرهاز ام ،گوشاگونم ائل 

طبیعی زشدگی ااتمهاعی اش هاشی اسهت  لازمۀ ،ستس و تجاوز به حقوق دیهراناست،داس و ی  از آن 
ةقَ لَلُوعةا: اسهت خواه و طغیهاشهر که زیهاده نْسةانَ خُلد نَّ الْْد إد

رو شیهاز بهه قهاشون بهرای حهل  از ایهر. 1
کند یپ امر مهس و واضح است و خداوشد قهاشون  تی که زشدگی ااتماعی اش ان را تهدید میاختلافا

و  ءهای مهس بعثت اشبیها ی ی از اهداف و فم فه خود را توسه ییامبراشا برای مردس فرستاده است و
قضاوت و رف  اختلافات و اموگیری از ستس و تجاوز به حقوق دیهران است.  ،اش ال کتال آسماشی

عادلاشهه و شیه   ،به واهود قهواشینی ییشهرفته ،ن مردس برای رف  اختلاف و اموگیری از ستسایمری داو 
قهواشیر قضهایی اسهلاس مثهل  .ب تهی دارد ایر قواشیر و مجریاشی عالس و قاط  ۀاارای قاط  و عادلاش

وَ : سهتییامبر ا ،مجری آن و ایر قاشون در قرآن و سنت آمده است و آورشد  ر قواشیر و اح اسهید 
كُمْ بَیْ  ِْ نا  عَلَیْهد فَا دَ تابد وَ مُهَیْ نَ الْكد َا بَیْنَ یَةَیْهد مد  لد

قا  الْحَقِّ مُصَةِّ تابَ بد لَیْكَ الْكد نْزَلْنا إد
َ
ةهأ نْزَلَ اللَّ

َ
َا أ و ی   2نَهُمْ بد

در   اماس عمهی .فقهای عادل ،ااششینان مع وس آن حضرت و در ع ر غیبت ،گرامی اسلاساز ییامبر 
 ی  أَوْ وَصِه ی  شَبِهإِلاا   مَجْمِ اً لَا یَجْمُِ هُ   یَا شُرَیْحُ قَدْ اَمَْ تَ : »فرماید حدیثی خطال به شریح قاضی می

ای کهه اه  ییهامبر یها وصهی ییهامبر یها اش هان شهقی  شش هته یاههای شریح در اای :3«ی  أَوْ شَقِ  ی  شَبِ 
 .ششیند میش

عظمهت و اهمیهت اایههاه  ند هد  ششان ،قضاوت در بال دیهر ریاب  ایر حدی  و احادی 
اسهتقرار ق هه و عهدل  ،اسلاسدر  غیرهو مدشی  ،ا ایی ،تشری  قواشیر قضایی . فم فۀقضاوت است

نةا د وَ : نان و دفاع از حقوق مظمومادر اامعه است و اموگیری از ظمس ظالم الْبَیِّ رْسَلْنا رُسُةلَنا بد
َ
لَقَةْ أ

نْزَلْنا مَعَهُمُ الْكد 
َ
اسأ لنَّ عُ لد نْزَلْنَا الْحَةیةَ فیهد بَأْسٌ شَةیةٌ وَ مَنافد

َ
سْطد وَ أ الْقد اسُ بد یَقُومَ النَّ  . همچنیر4تابَ وَ الَْیزانَ لد

 کهه در آیهۀهای واود ولایت امهر   تور ر ها و اهداف ح ومت اسلامی و ض  فهتوان گفت از فم می

                                                                                           
 «. طاقت آفریده شده است ش ان حریص و کسبه یقیر ا» :19 ،(70معارج ) .1
کنهد و  [ را به حق بر تو شازل کردیس، در حالی که کت  ییشیر را ت دیق مهی و ایر کتال ]قرآن» :48 ،(5مائده ) .2

 «.ها ح س کری  بر طبق اح امی که خدا شازل کرده، در میان آن ،هاست حافظ و شهاهبان آن
 .2، ح406،  7، جالکافیکمینی،  .3
ها کتال )آسماشی( و می ان )شناسایی حق  از  ما رسولان خود را با دلایل روشر فرستادیس و با آن» :25 (،57حدید ) .4

باطل و قواشیر عادلاشه( شازل کردیس تا مردس قیاس به عدالت کنند و آهر را شازل کردیس کهه در آن شیهروی شهدید و 
 «.منافعی برای مردس است
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ر بهه دسهت و در ع ر غیبهت ولایهت امهاست   د ولایت امامان مع وسق و الامر م ااولو  ۀشریف
   .عدل و احقاق حق است همیر اقامۀ ،فقیه است ولی  

  فَإِنْ قَهالَ قَائِهلف فَمِهسَ اَعَهلَ »فرماید:  الامر می اضرورت اولو  در حدیثی دربار   اماس رضا
مْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِسْ   أُولِ  ا وَقَفُهوا عَمَهی حَهد  مَْ هدُودٍ وَ أُمِهرُوا أَنْ لَا قِیلَ لِعِمَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أَنا الْ   الَْ َ،مْقَ لَما

وْا َ لَِ  الَْ دا لِمَا فِیهِ مِرْ فََ ادِهِسْ لَسْ یَُ رْ یَثْبُتُ َ لَِ  وَ لَا یَقُهوسُ إِلاا بِهأَنْ یَجْعَهلَ عَ  مَهیْهِسْ فِیههِ أَمِینهاً یَتَعَدا
خُ   یَمْنَعُهُسْ مِرَ  ي وَ الدُّ عَدِّ تَههُ وَ التا هُ لَهوْ لَهسْ یَُ هرْ َ لِهَ  لََ هانَ أَحَهدف لَا یَتْهرُتُ لَذا شا ولِ فِیمَا حُظِرَ عَمَیْهِسْ لَِ

ماً یَمْنَعُهُسْ مِرَ الْفََ ادِ وَ یُقِیسُ فِیهِسُ الُْ دُودَ وَ الَْ  همَنْفَعَتَهُ لِفََ ادِ غَیْرِهِ فَجَعَلَ عَمَیْهِسْ قَیِّ ا لَا حَْ اسَ وَ مِنْهَها أَشا
سٍ وَ رَئِیٍ  وَ لِمَها لَا بُهدا  ةً مِرَ الْمِمَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلاا بِقَیِّ لَهُهسْ مِنْههُ فِه  أَمْهرِ  شَجِدُ فِرْقَةً مِرَ الْفِرَقِ وَ لَا مِما

ا یَعْمَ  شْیَا فَمَسْ یَجُْ  فِ  حِْ مَةِ الَْ ِ یسِ أَنْ یَتْرُتَ الَْ،مْقَ مِما یرِ وَ الدُّ هُ لَا بُدا لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِهوَاسَ لَهُهسْ إِلاا الدِّ سُ أَشا
هُههسْ وَ اَمَههاعَتَهُسْ وَ یَمْنَههُ  ظَههالِ  هُسْ وَ یَقِْ ههمُونَ فَیْههئَهُسْ وَ یُقِههیسُ لَهُههسْ اَما مَهُسْ مِههرْ بِهههِ فَیُقَههاتِمُونَ بِهههِ عَههدُوا

شهود   ، گفتهه مهیامر کردو به طاعت آشان  دالامر قرار دا چرا اولوا ک ی بهویداگر  :1...«مَظْمُومِهِسْ 
حهدودی  [رعایهت] ایر است که چون مردس بهر ها  ی دارد؛ از اممۀ آنریاب الامر دلایل  اواود اولو 

مواه  ف هاد آشهان خواههد شهد و ایهر  ؛ زیراشده و مأمورشد که از آن تجاوز ش نند]م م  [ ر معی  
 ها را از تجاوز و ورود به آشجها  امینی قرار داده شود که آن ها  یابد مهر به این ه بر آن  ثبات و قواس شمی

ک  لذت و منفعت خود را به خاطر ضرر و ف هاد دیههری  اشد باز دارد؛ زیرا هیچ  از آن من  شده که
گذارد، ی  خداوشد بر آشان سریرستی قرار داد که ماش  از ف اد شود و حدود و اح هاس الههی   واشمی

اشجهاس الامر ایر است که ههر ممتهی در تهاریر بهرای  . دلیل دیهر ل وس اولوامایدرا در میاششان اقامه ش
خود رئی  و حاکمی داشته است و خدای ح هیس شیه  مهردس را بهدون کارهای دینی و دشیوی دادن 

رئی  و رهبری که با دشهمنان بجنههد، بیهت المهال را عادلاشهه تق هیس  ؛گذارد  رئی  و رهبر واشمی
 مردس را بریا دارد و از ستس ستمهران ضد مظمومان اموگیری شماید ... . کند، امعه و اماعت

ایر حدی  شری  ضمر بیان ضرورت و ل وس واود اولوا الامر، فم فۀ واهود اولهوا الامهر و 
در واق  اهداف ح ومت اسلامی را که اارای حدود الهی، احقاق حق، اقامۀ عدل، دفاع از حدود 

   کند.  و مظمومان، ب،شی از آن اهداف است شی  بیان میدیر و اامعۀ اسلامی و ثغور 
اضهل قضات فشده در ام  طلال و  ای از دروس عرضه مباح  اثر حاضر در اصل سم مه

تهران بوده که با کوشا تنی چنهد از فضهلا بهرای چهاپ و ششهر آمهاده شهد: ضهبه و  حوز  عممیۀ

                                                                                           
 .100،  2، ج عیون اخبار الرضا، (هابر بابویشیر صدوق ) .1
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 ، حذف م ررات، ت،هریا منهاب  سازی مباح  توسه انال آقای حمیدیان، بازشهری مطال ییاده
الم هممیر  والاسهلاس  تحجو م ادر، ت میل مباح  و سراشجاس ویرایا عممی مجمد حاضر توسه 

کهه از ایشهان و  ،ههای اسهلامی  گهروه فقهه و اصهول بنیهاد یهژوهام ترس مدیر  ،تبار مهدی شریعتی
از خواشنهدگان م تهرس  شمهایس و مهی سید ابوالقاسس موسوی قدرداشی و سپاسهه اری دکتر هم ارشان

 مند سازشد. خود بهره را از شهاه شقاداشۀما  بنهرشد و اغماض عی  و شقص آن را به دید دارس  قاضات
 

 الله ًالسلام علیكم و رَِ لكم و غفر الله لنا و
 سیةابرالیم رئیسی                                                                        



 

 

 
 

 مقةمه
 

 کتابه: قال المه ال  یس ف 
هد  ی لَذد ی ال  وَاكْتُبْ لَنَا فد ً  وَفد سَنَ َِ نْیَا  ةی خد الةُّ تد ََ ِْ شَاءُ وَرَ

َ
هد مَنْ أ یبُ بد صد

ُ
ی أ لَیْكَ قَالَ عَذَابد ا لُةْنَا إد نَّ رَ د إد

كَاَ  وَالَّ  قُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّ ینَ یَتَّ ذد لَّ كْتُبُهَا لد عَتْ كُلَّ شَیْءٍ فَسَأَ نُونَ وَسد نَا یُؤْمد آیَاتد ینَ لُمْ بد  .1ذد
و یاسر خداوشد به ایر   شریفه مشتمل بر سؤال و تقاضای حضرت موسی بر عمران آیۀ

 ؛ای مقهرر فرمها خدایا برای ما در دشیا و آخرت ح نه :عرض کرد  حضرت موسی .است سؤال
سه ش ته را بیان   یت موسخداوشد در یاسر حضر  .ایس بازگشت کردهتو این ه ما به سوی چه 

رحمهت  (2؛ رسهاشس ه تند( می عذالکه م ت ق عذابس را به هر ک  که ب،واهس )از ک اشی  (1فرمود: 
 یردازشهد و دارشد و زکات می رحمتس را برای ک اشی که تقوا (3 و مر شامل و فراگیر همه چی  است

   .مقرر خواهس داشت ،به آیات ما ایمان دارشد
 آید که رحمت الهی دارای دو واه است: رمیچنیر بشریفه  از آیۀ

بهر آن  شهیء و هر آشچهه عنهوان گیرد  دربر میشامل و واس  که همه چی  را  ،رحمت عاس. 1
و رو گفتهه شهده واهود  از ایهر رحمهت الههی اسهت؛ رحمت و بم ه امهو  صدق کند مشمول ایر

حتهی مواهوداتی را  ،اشد مواودات عالس تجمیات رحمت الهی ه تی م اوق با رحمت است و همۀ
 رحمت خدایند. به قول مولوی:  و امو خیر  ،واق  ها شی  به ح   داشیس آن میو بد  که ما شر  

 زههههر مهههار آن مهههار را باشهههد حیهههات
 

 ش هههبتا بههها آدمهههی باشهههد ممهههات
 یههه  بهههد مطمهههق شباشهههد در اههههان 

 
 بههد بههه ش ههبت باشههد ایههر را هههس بههدان

یها شی هت و از سهنر  خیر است و آشچه شر استآشچه در اهان واود دارد  معتقدشدفلاسفه  
کهه منشهأ امور عدمی است یا از آن اهت که مواود است شر شی ت، بم ه از آن اهت شر اسهت 

. شقطۀ مقابل رحمت بهه ی است یا ش بی استمشر یا امر عد ،به عبارت دیهر ؛شود عدس و شی تی می
                                                                                           

ر فرما» :156 (،7اعراف ) .1 چهه این هه مها بهه سهوی تهو بازگشهت  ؛و برای ما، در ایر دشیا و سرای دیهر، شی ی مقر 
رسهاشس و رحمهتس  مجازاتس را به هر ک  ب،هواهس مهی« خداوشد در برابر ایر تقاضا، به موسی( گفت:») .ایس کرده

هها کهه بهه آیهات مها ایمهان  ها که تقوا ییشه کننهد و زکهات را بپردازشهد، و آن آن را برای آنهمه چی  را فراگرفته و 
ر خواهس داشت می  «.آورشد، مقر 
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تی ایر معنی همان عدس است ََ ِْ عَتْ كُلَّ شَ  وَ رَ رحمت رحماشیه شی  تعبیهر از ایر رحمت به  .ءٍ  یوَسد
 که اسس رحمر به ایر رحمت اشاره دارد. ؛ چنانشده است
شهود کهه از رحمهت رحماشیهه و  رحمت خا  و ویژه است که شامل حهال ک هاشی می .2
 ؛ چنانترحیمیه شی  اطلاق شده اس ، رحمتبه ایر رحمت. اشد الهی درست استفاده کرده گ ترد 

كْتُبُهَا :فرمایهد می هآیهۀ شهریفدر ایر ق س از رحمت اشهاره دارد و س به یحکه صفت ر  ایهر  :فَسَةأَ
خهود را بها  ؛ یعنهی رابطهۀداشته باشهند ارحمت خا  را قطعاً مقرر خواهس کرد برای ک اشی که تقو 

آیهات ا بندگان خهدا( و بهه د )رابطۀ اش ان بزشپردابس کنند و زکات تنظی اخدا و دیر خدا بر اساس تقو 
 ما مؤمر باشند.

های رحمت عاس الهی است که برای همه و شامل حهال  بعثت ییامبران و تشری  دیر از اموه
مالی و شعمت چشس و گهوش  رهمهان است و شی  تواشایی کمپ به شیازمندان و برخورداری از تم 

ههای   ها و رحمهت تهشهن آورد. برخی از ایهر داو دلی که اش ان بتواشد آیات خدا را ببیند و به آن ایما
الهی در دشیا )هدایت خا ( و ثهوال و  بعاً مشمول رحمت ویژ کنند و ط الهی درست استفاده شمی

ولی در  ،فرماید: برخی با این ه در دشیا چشس دارشد قرآن کریس می .شوشد میشیاداش الهی در آخرت 
هها و رحمهت الههی از اممهه   مهتها در دشیها از شع  چرا که ایر ؛شوشد قیامت کور و شابینا م شور می

دً ( شعمت چشس درست استفاده ش ردشد: یَامَة ا وَنَحْشُةرُهُ یَةوْمَ الْقد ً  ضَنْك  یشَ نَّ لَهُ مَعد ی فَإد كْرد عْرَضَ عَنْ ذد
َ
وَمَنْ أ

ی  ََ عْ
َ
ا  *أ ةیر  ی وَقَةْ كُنْةتُ بَصد ََ عْ

َ
ی أ شَرْتَند َِ مَ  تَتْةكَ ایَاتُنَةا *قَالَ رَبِّ لد

َ
كَ أ كَ الْیَةوْمَ  قَةالَ كَةذَلد ةیتَهَا وَكَةذَلد فَنَسد

 .1)تُنْسَی
باشیس که رحمت خا  خداوشد شامل حالمان شود و راه رسهیدن بهه ایهر  در یی آنما باید 
اعراف بیان شده است و  شریفۀ سور  است که در آیۀ یوط به همان خ وصیاتمشر  ،رحمت خا 

ةهُ أَ ( :فرماید قرآن کریس میکه شی  کمپ و یاری و توفیق الهی  نْفُسَةهُمْ بَةلد اللَّ
َ
ةونَ أ ینَ یُزَكُّ ةذد لَی الَّ لَمْ تَرَ إد

یلا   ونَ فَتد َُ ی مَنْ یَشَاءُ وَلََ یُظْلَ ]  )یُزَكِّ

ر د .اش ان برای ت کیه شدن به توفیق و عنایت الهی شیازمنهد اسهت .2

                                                                                           
 تنههی خواههد داشهت و روز(سه،ت و)گهردان شهود، زشهدگی و هر ک  از یاد مهر روی» :126ه124 (،20طه ) .1

 .«مهر کهه بینها بهودس چهرا شابینها م شهورس کهردی  ایروردگهار :»گویهدمهی. کنیسقیامت، او را شابینا م شور می
 .«ها را فراموش کردی امروز شی  تو فراموش خواهی شد آن گوشه که آیات مر برای تو آمد و تو آن:»فرمایدمی

بم ه خدا ههر  ،(ارزش استها، بی یایر خودستای)کنند آیا شدیدی ک اشی را که خودستایی می» :49 (،4ش اء ) .2
 «.ها ش،واهد شد کند و کمتریر ستمی به آنهد، ستایا میک  را ب،وا
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منیهت  اش ان باید خودستان باشد شه خودستا. خودسهتایی و .خودستایی مذمت شده است شریفه ۀآی
زمهاشی اری شقهل شهده ر اعظس اش هدر حالات شی .را کنار بهذارد و یای روی خودخواهی بهذارد

دیههر  اس و ششاشی را دید که به چند طمبهۀش بی کرد طمبۀ تدری  میج  اشرف در م جدی در ش که
 شهاگردانبهه  ،بعد از چند روز تواه بهه درس او .کند بیان می و مطال  ب یار مفیدی دهد درس می

ایهر تواضه  بها  .درس او از درس مر مفیدتر است ،درس ایر طمبه شرکت کنید در خود توصیه کرد
شیر اش اری به آن مقامات عالی عممهی و معنهوی برسهد. شد  آن همه عمس و شهرت عممی موا  

عمهس الدراسهه بهرد.  ثهه میااگر اش ان از شاخال ی درون و اوصاف ی ت بهذرد، سهمی از عمس الور 
مباحثه و تهدری  اسهت، ولهی عمهس الوراثهه آن  ،فراگیری ،تعمس ،حاصل از درس و ب   معمومات

هُ فِ  قَمِْ  مَرْ یَشَاء  شُورف یَقْذِفُهُ   الْعِمْسُ » :ر روایت آمده استراشیتی است که دشو  بهه   و اماس صهادق 1«الما
لًا فِ » :فرمود ب ری عنوان ة  شَفِْ َ    فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِمْسَ فَاطْمُْ  أَوا اگر طاله  عممهی  :2«حَقِیقَةَ الْعُبُودِیا

کهه  چنان ،ه عمس برخاسته از عمل است. عمس الوراثاول در اان خود حقیقت بندگی را ا تجو کر
ثَهُ   بِمَا عَمِسَ   عَمِلَ   مَرْ » :در روایتی آمده است هُ   وَرا عمل  ،داشد هر که به آشچه می :3«عِمْسَ مَا لَسْ یَعْمَسْ   الما

 کند. عنایت می، داشد کند خداوشد به او عممی را که شمی

                                                                                           
 . 16،  )من ول به اماس اعفر صادق )ع(( ةمصباح الشریع گیلاشی، .1
 .225،  1، جبحار الانوارمجم ی،  .2
 .363،  65، جهمان .3


